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 هاي استعلامي ديوان عدالت اداريگزارش كارشناسي پرونده

دستورالعمل شماره  6و  5درخواست ابطال مواد  موضوع شکايت و خواسته:

روابط كار در خصوص تعليق، لغو اعتبارنامه و نظارت بر عملكرد اعضاي  22

 مراجع حل اختلاف كار

 فردخانم هانيه كاوسيشاكي: 

 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طرف شکايت:

 آيات متعدد قرآن كريم و روايت منقول از امام صادق )ع( جهات مغايرت شرعي:

 2/12/1305 – 299/102762/219/0999 شماره و تاريخ نامۀ ديوان:

 مقدمه

( روابط كار كه توسط معاونت روابط 22موجب دستورالعمل شماره )به

جتماعي تهيه و ابلاغ شده است، صدور كار وزارت تعاون، كار و رفاه ا

هاي اعضاي مراجع حل اختلاف كار، به مديران كل تعاون، كار و اعتبارنامه

اين  6و  5و بر مبناي مواد  1ها واگذار شده استرفاه اجتماعي استان

                                                                                                                                                     
از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، اختيار صدور اعتبارنامه براي نمايندگان كارگران و كارفرمايان در  -1 ماده .2

و حل اختلاف و نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيأت تشخيص و نمايندگان  هاي تشخيصهيأت
فرماندار، رييس دادگستري محل و نماينده مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيأت حل اختلاف، براي 

هاي تخاب اعضاي هيأتهاي اننامهطبق مقررات آيين عضويت در مراجع حل اختلاف كار، با احراز شرايط لازم،
 شود.ها تفويض ميبه مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان هاي حل اختلاف،تشخيص و هيأت
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ها و نظارت بر عملكرد اعضا و رسيدگي به تخلفات احتمالي آن 1،دستورالعمل

هاي رسيدگي به ها به هيأتلغو اعتبارنامه و معرفي آن در صورت لزوم تعليق يا

تخلفات اداري كارمندان را در صلاحيت مدير كل مذكور قرار داده است كه 

شاكي پرونده با توجه به وجود نماينده دادگستري در اين هيأت كه اغلب از 

شود، ادعاي مغايرت نظارت بر عملكرد اين قاضي ميان قضات برگزيده مي

اي كه در ادامه ذكر دير كل اداره با موازين شرعي را نموده و بنا بر ادلهتوسط م

 خواهد شد، خواهان ابطال پرونده شده است.

 شرح و بررسي

هاي عنه در اين پرونده، در ادامه ابتدا استدلالبا توجه به عدم پاسخ مشتكي

 شاكي بيان شده و سپس به بررسي موضوع پرداخته خواهد شد.

                                                                                                                                                     
هاي انتخاب اعضاي نامهچنانچه اعضاي مراجع حل اختلاف كار برابر مقررات آيين -5 ماده .2

اختلاف كار را از دست هاي حل اختلاف، شرايط عضويت در مراجع حل هاي تشخيص و هيأتهيأت
 اند،ها موظفبدهند، يا در رسيدگي مرتكب تخلف گردند، مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان

ها اقدام نمايند. همچنين هاي مزبور نسبت به تعليق يا لغو اعتبارنامه آننامهبا رعايت مقررات آيين
اند، ضمن ابطال اعتبارنامه، فرد متخلف را به فكه تخلف مستلزم برخورد شديدتري باشد موظدرصورتي

 هيأت تخلفات اداري معرفي نمايند.
اداره كل روابط كار و جبران خدمت موظف است نسبت به بررسي و نظارت بر عملكرد اعضاي  -6 ماده

مراجع حل اختلاف كار اقدام نمايد و چنان چه در بررسي عملكرد مراجع مذكور، مواردي مغاير مقررات 
هاي حل هاي تشخيص و هيأتهاي انتخاب اعضاي هيأتنامهآيين انون رسيدگي به تخلفات اداري،ق

اختلاف و اين دستورالعمل مشاهده نمايد، نسبت به تعليق يا ابطال اعتبارنامه اعضاي مراجع حل 
ابط كار و كه تخلف مستلزم برخورد شديدتري باشد اداره كل رواختلاف كار اقدام خواهد نمود. درصورتي

جبران خدمت مكلف است، ضمن ابطال اعتبارنامه فرد متخلف، وي را به هيأت رسيدگي به تخلفات 
اند، دستورات و ها مكلفاداري كارمندان معرفي نمايد. مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان

 ند.احكام اداره كل روابط كار و جبران خدمت را در اين زمينه فوراً اجرا نماي
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 هاي شاكي:لالف( استدلا

عضو  0( قانون كار مركب از 169موجب ماده )هاي حل اختلاف بههيأت

-ها قاضي بوده و از طرف رئيس دادگستري انتخاب ميبوده كه يك نفر از آن

شاكي پرونده معتقد است اعمال صلاحيت نظارت رئيس اداره كار و  1شود.

و سلب صلاحيت از هاي حل اختلاف و امكان عزل نيروهاي تابع او بر هيأت

 رسد:ها بنا به دلايل زير خلاف بيّن شرع به نظر ميآن

( قانون مديريت خدمات كشوري 24ماده )« ح»بر اساس تجويز بند  .1

توانند به استخدام دولت درآيند و ، غيرمسلمانان مي18314مصوب 

مطابق بخشنامه مورد شكايت، همين كارمندان كه ممكن است 

شوند كه هاي حل اختلافي مير و مسلط بر هيأتغيرمسلمان باشند، ناظ

كند كه اين امر مستلزم به اختلافات ميان مسلمين رسيدگي مي

مداخله، تسلط و تأثير غيرمسلمانان در شئون جامعه و سرنوشت 

 مغاير است. 8شود و از اين حيث با آيات شريفه قرآن كريممسلمانان مي

                                                                                                                                                     

حل اختلاف استان از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي  هيأت -061 ماده .2

صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران و سه  هايانجمنشوراهاي اسلامي كار استان يا كانون 
دير كل كار و امور نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت )م

. گرددميسال تشكيل  2( براي مدت هاآناجتماعي، فرماندار و رييس دادگستري محل و يا نمايندگان 
نسبت به تشكيل  تواندمي، وزارت كار و امور اجتماعي هاهيأتدر صورت لزوم و با توجه به ميزان كار 

 .حل اختلاف در سطح استان اقدام نمايد هيأتچند 

 ... از: اندعبارتاجرائي  هايدستگاهشرايط عمومي استخدام در  -24 ماده .4

 در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. شدهشناختهح ـ اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان 

 مْ منِْ دوُنِ اللَّهِ منِْ أوَلْيِاَءَ ثمَُّ لاَ تنُصْرَوُنَولَاَ ترَكْنَوُا إلِىَ الَّذيِنَ ظلَمَوُا فتَمَسََّكمُُ النَّارُ ومَاَ لكَُ: 113سوره مباركه هود آيه  .3
لَا يَتَّخِذِ المُْؤْمِنُونَ الْكاَفِريِنَ أَولِْيَاءَ مِنْ دُونِ المُْؤْمنِِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلَِكَ : 22سوره مباركه آل عمران آيه 

 



5 

 

ده دادگستري قرار دارد. عنوان نمايندر هيأت مذكور يك قاضي به .4

شان در هيأت حل اختلاف كار و يا ايجاد حق عزل قضات از سمت

ها و اعمال برخورد انضباطي توسط احراز و انتساب تخلف به آن

صرف يك بخشنامه خلاف شأن قضات بوده و از اين حيث كارمندان به

 مغاير با اصول شرعي است. مواد مربوط بخشنامه مورد شكايت،

كه بنا است به بررسي عملكرد و تخلفات افراد بپردازد و بر شخصي  .8

ها را عزل مبناي آن به قضاوت بپردازد و صلاحيت افراد را رد و آن

بايست حداقل شرايط فقهي و اسلاميِ داور و قاضي تحكيم كند، مي

كه كارمندان لزوماً شرايط قضاوت در را داشته باشد، درصورتي

اين شوراي نگهبان نيز در نظريه شماره ازاسلام را ندارند. پيش

در خصوص موادي از لايحه حمايت  48/2/32مورخ  11482/83/38

-كنندگان به همين موضوع نظر داشته و مقرر داشتهاز حقوق مصرف

از جهت اينكه رسيدگي به تخلفات صنوف به اشخاصي محول »اند: 

مغاير  شود كه ممكن است شرايط قضاي شرعي را نداشته باشند،مي

 «با موازين شرعي شناخته شد.

                                                                                                                 
 

 .تُقاَةً وَيُحَذِّركُمُُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمصَِيرُ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلَِّا أَنْ تتََّقُوا منِهْمُْ
يَا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بطَِانَةً مِنْ دُونِكمُْ لَا يَأْلُونَكمُْ خبََالًا وَدُّوا مَا : 112سوره مباركه آل عمران آيه 
 .وَاههِِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهمُْ أكَْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكمُُ الآْيَاتِ إِنْ كُنْتمُْ تَعْقلُِونَعَنتُِّمْ قَدْ بَدَتِ الْبغَْضاَءُ مِنْ أَفْ

فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لهَمُْ ولَوَْ كُنْتَ فظًَّا غلَِيظَ الْقلَبِْ لَانْفَضُّوا منِْ : 151سوره مباركه آل عمران آيه 
 .وكَِّلِينَهمُْ وَاسْتَغْفِرْ لهَمُْ وَشاَوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكََّلْ علََى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُْتَحَولْكَِ فَاعْفُ عَنْ

 وَإنِ مََّعَكمُْ نَكنُ ألَمَْ قَالُواْ اللَّهِ مَِّنَ فتَْحٌ لَكمُْ كَانَ فَإِن بِكمُْ يتََرَبََّصُونَ : الََّذيِن141َسوره مباركه نساء آيه 
 ولَنَ الْقِيَامَةِ يَومَْ بَيْنَكمُْ يَحْكمُُ فَاللَّهُ المُْؤْمنِِينَ مَِّنَ وَنمَْنَعْكمُ علََيْكمُْ نسَْتَحْوِذْ ألَمَْ قَالُواْ نصَِيبٌ للِْكاَفِريِنَ كَانَ

 سَبِيلاً. المُْؤْمنِِينَ علََى للِْكاَفِريِنَ اللَّهُ يَجْعَلَ



6 

 

ها باشد و فلذا چنانچه نياز به قضاوت و نظارت بر عملكرد هيأت

شخصي داراي اختياراتي گردد كه هم خود كاشف تخلف و هم 

بايست كننده مجازات باشد، ميكننده و احرازكننده و هم تعيينثابت

 شته باشد.شرايط قاضي تحكيم و داور مذكور در منابع فقهي را دا

اين موضوع در روايت منقول از امام صادق )ع( نيز قابل مشاهده 

السلام ألقىَ صبِيانُ الكتُاّبِ ألواحهَمُ بينَ إنَّ أميرَ المؤمنينَ عليه»است: 

 1«ميديَهِ ليِخُيَِّرَ بينهَمُ، فقالَ: أما إنهّا حكُومةٌَ! والجوَرُ فيها كالجوَرِ في الحكُ

( 61گهبان در خصوص بررسي ذيل ماده )علاوه بر اين شوراي ن

لايحه مديريت خدمات كشوري كه به رؤساي ادارات، اختيار اثبات 

شان را داده ها از مسئوليتاهمال و تخلف ساير مديران و بركناري آن

مورخ  43726/83/38نظر شماره  41موجب بند بود را به

حكمه اثبات اهمال را بدون حكم م»علت كه  و بدين 18/14/1838

مغاير با اصول « احراز شده تلقي و براي آن مجازات تعيين نموده است

 تشخيص داده كه در نهايت به حذف از قانون منجر شد. 178و  82

معنا مفروض تلقي كردن حق عزل و سلب عضويت اعضا،  بدين

براي رؤساي ادارات كار در بخشنامه مذكور، مغاير با مباحث ذكرشده 

بايست از طريق اعلام صورت بروز تخلف صرفاً ميباشد؛ چراكه در مي

ها صورت گيرد و به مراجع قضايي و تقاضاي پيگيري از طرف آن

 رئيس اداره كار يا روابط كار حق اعمال مجازات را ندارد.

                                                                                                                                                     
 .11016ح  ،415، ص 1 ميزان الحكمه، ج .2
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اگرچه اين بخشنامه مستلزم تسلط كارمندان روابط كار بر هيأت  .2

ه استقلال اعضا، جهت با خدششود و ازاينحل اختلاف قانون كار مي

حال تقاضاي ها خواهد شد، بااينموجب اخلال در وظايف هيأت

هاي قانوني، در دادخواستي ديگر خاطر مغايرت ابطال همين مواد به

مورد قبول هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار نگرفته و رد 

دادخواست صورت گرفته است. استدلال هيأت عمومي بر اين بوده 

كه بعضي از افراد نماينده مراجعي همچون ايياست كه ازآنج

هاي كارگري و كارفرمايي هستند، دادگستري، فرمانداري و تشكل

توان هرلحظه وي را عزل نمود و از همين نماينده حقي نداشته و مي

رو رأي به رد شكايت و استواري و تأييد بخشنامه صادر نمودند. بر 

ها را عزل و از تواند آناين اساس كارمند اداره كار هرلحظه مي

 حضورشان در هيأت حل اختلاف جلوگيري نمايد.

 ب( بررسي موضوع:

فرض دادخواست در بررسي ادله مطروحه توسط شاكي ابتدائاً بايد اين پيش

اصلاح شود كه برخلاف آنچه مطرح گرديده است، نماينده دادگستري در مراجع 

كه اين نماينده از بين زامي براي اينحل اختلاف كار لزوماً قاضي نبوده و هيچ ال

قضات انتخاب شود وجود ندارد؛ همچنان كه بسياري از نمايندگان دادگستري 

در حال حاضر از ميان قضات انتخاب نشده و البته ممكن است در مواردي نيز 

 يك قاضي به اين منظور انتخاب شود.

توسط مقام  كه اجازه عزل و نصب يك فرد در دستگاه اداريدرباره اين

جهت كه قانون اجازه استخدام غيرمسلمانان در دولت را داده است، اداري، ازآن
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طور تواند به منجر به سلطه غيرمسلمان بر مسلمانان شود بايد گفت كه بهمي

كلي پذيرش استخدام معتقدين به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي طبيعتاً 

مسلمان نيز در ادارات مراتب ارتقاء را طي منزله اين خواهد بود كه فرد غيربه

مراتب اداري زيرمجموعه او كرده و شايد يك يا چند نفر از مسلمانان در سلسله

قرار گيرند؛ اما نكته حائز توجهي كه در اين خصوص وجود دارد امكان شكايت 

و اعتراض نسبت به تصميمات اداري و ازجمله تصميمات اين اشخاص در 

ت. لكن درهرصورت نوعي سلطه برقرار خواهد شد، هرچند محاكم قضايي اس

 اين سلطه مطلق نباشد. 

ايراد ديگر شاكي نسبت به اين پرونده نداشتن شرايط قضاوت توسط كسي 

است كه طبق دستورالعمل صالح براي تعليق، لغو و يا ابطال اعتبارنامه عضويت 

ن ايراد بايد گفت كه هاي حل اختلاف كار شناخته شده است. درباره ايدر هيأت

عنوان قضاوت نيست؛ هيچافتد بهاساس دستورالعمل موردبحث اتفاق مي آنچه بر

بلكه نوعي اعمال نظارت سلسله مراتبي است كه توسط مقام بالاتر صورت 

گيرد. در نظارت سلسله مراتبي مقام اداري حق عزل و نصب زيردستان خود مي

اكم بر اداره و ارجاع ايشان را به را بر اساس ضوابط و شرايط قانوني ح

هاي رسيدگي به تخلفات اداري در صورت اثبات وجود تخلف داراست. هيأت

هاي ديگر در در موضوع مانحن فيه نيز اگرچه بعضي از اين افراد نماينده دستگاه

طور كه بر اساس دستورالعمل هاي حل اختلاف كار هستند، اما همانهيأت

لغو و يا  شود، تعليق،توسط مدير كل اداره كار صادر مي اعتبارنامه اين افراد

مراتب اداري خواهد بود. ابطال اعتبارنامه ايشان به هر دليل نيز تابع همان سلسله

اين اقدامات برخلاف آنچه در پرونده مطرح شده است واجد صفت امور 
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گيرد چراكه مقام گونه مجازاتي صورت نميرسند و هيچقضايي به نظر نمي

كند و نهايتاً با اداري مربوطه در اينجا اقدام به صدور حكم در مورد افراد نمي

عملاً از نهاد مربوطه  توجه،ابطال اعتبارنامه فرد به علت وجود تخلف قابل

كند تا فرد ديگري را جايگزين اين نماينده خود در هيأت حل اختلاف تقاضا مي

« 1»بند « ب»اين تصميم مقام اداري نيز بر اساس جزء  كار نمايند. از سوي ديگر

( قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، در حيطه 19ماده )

صلاحيتي اين ديوان بوده و به خاطر ماهيت اداري اين عمل مقام اداري، 

رسيدگي به آن نيز بر اساس قانون به مقام صالح قضايي اعطا شده است و 

 رسد.يرادات مطروحه در اين زمينه وارد به نظر نميجهت اازاين

 گيرينتيجه

( روابط كار 22دستورالعمل شماره ) 6و  5ايراد شاكي درباره مغايرت مواد 

هاي حل كه اعمال نظارت و نهايتاً تعليق، لغو و يا ابطال اعتبارنامه اعضاي هيأت

ها و ماعي استاناختلاف كار را در صلاحيت مدير كل تعاون، كار و رفاه اجت

مبتني بر سه دليل بيان  اداره كل روابط كار و جبران خدمت قرار داده است،

ها را در اين سه سرفصل توان آنگرديده بود كه پس از بررسي ادله مطروحه، مي

 بندي نمود:جمع

هاي فرض مطرح شده، نمايندگان دادگستري در هيأتبرخلاف پيش -1

سي شرايط عضويت و تخلفات احتمالي فوق لزوماً قاضي نبوده و برر

 رسد.نماينده دادگستري اقدام خلاف شأني به نظر نمي
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باتوجه به اينكه مطابق قوانين عام استخدامي استخدام يك  -4

هاي ديني( و همچنين امكان ارتقاء وي و در غيرمسلمان )اقليت

باشد، پذير مينتيجه حكومت وي بر تعدادي از افراد مسلمان امكان

اداره كل روابط كار و »عنوان كارمند ت يك فرد غيرمسلمان بهنظار

اي از مسلمانان هم در راستاي انجام بر رفتار عده« جبران خدمت

وظايف كارمندي وجود دارد و در نتيجه نوعي سلطه ايجاد خواهد 

مراتب اداري اتخاذ شده و شد، هرچند اين تصميمات در سلسله

 يي نيز خواهد بود.قابل رسيدگي آتي در محاكم قضا

هاي حل اختلاف يك لغو و يا ابطال اعتبارنامه اعضاي هيأت تصميم بر تعليق،
شود و مراتب اداري توسط مقام صالح اتخاذ ميتصميم اداري است كه در سلسله

لزومي به  كدام از شرايط قضاوت وجود ندارد،كه در اين تصميم هيچازآنجايي
اري صالح وجود ندارد و امكان مراجعه به محكمه وجود شرايط قاضي در مقام اد

 برد.هاي احتمالي را از بين ميشائبه براي ابطال تصميم طبق قانون نيز،
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